
ë  ــاً قتل ناموسی چیست و ــ در ابتدا باید بدانیم که اساس
چه اهمیتی دارد؟ چرا در کشور ما چنین قتل هایی تا این 

اندازه آمار بالایی دارد؟
ــکال  ــ ــــل اش ــناس: قت ــ ــی، جامعه ش ــ ــیمین کاظم ــ س
مختلفی دارد، یکی از انواع قتل ها، قتل ناموسی است. 
ــیه ها و محلات پیرامونی، شاهد کنترل کردن،  ــ در حاش
ــیاری حقوق خود  ــ ــردن زنان از بس ــ محدود و محروم ک
ــتیم. هر یک از این محدودیت ها و  ــ ــــط مردان هس توس
ــود اما  ــ ــد به نوعی جرم تلقی ش ــ محرومیت ها می توان
متأسفانه در کشور ما تنها وقتی که این اعمال منجر به 
قتل می شوند، جرم شناخته می شوند. آنچه که واضح 
ــــت، این است؛ خشونتی که مرتبط با ناموس است،  اس
ــود. خشونت جسمی، کلامی و  ــ به قتل محدود نمی ش
ــده و مفهوم  ــ ــا زن هیچ کدام جرم انگاری نش ــ عاطفی ب
ناموس و آبرو هنوز هم در کشور کاربرد دارد. در مواردی 
ــــق از تولد نوزاد دختر  ــود که در برخی مناط ــ دیده می ش

جلوگیری می شود.
ë  ــوزادان دختر جلوگیری ــ یعنی به چه صورت از تولد ن

می شود؟
ــران  ــ ــور آمار تولد پس ــ ــده در مناطقی از کش ــ دیده ش
ــــت، پس  ــتر اس ــ ــر معمولی از دختران بیش ــ ــه نحو غی ــ ب
ــا انجام  ــ ــد ب ــ ــــخص ش ــات به عمل آمده مش ــ از تحقیق
ــــخص شدن  ــات در ماه های اول بارداری و مش ــ آزمایش
ــــقط جنین با استفاده از  ــــیت جنین، با اقدام به س جنس
ابزارهای مختلف از تولد نوزاد دختر جلوگیری می شود 
تا تعداد پسران در آن منطقه بیشتر شود و نوزادان پسر 
که به اصطلاح آنها باعث سربلندی پدر و مادر هستند، 

به دنیا بیایند.
ë  ــی در جوامع رو به رشد مانند کشور ــ آیا قتل های ناموس

ما، آمار بالاتری دارد؟
ــورهای متمدن هم  ــ در جوامع غربی و در قلب کش
ــتر  ــ ــــی اتفاق می افتد. البته این امر بیش قتل های ناموس
ــد که هنوز با فرهنگ  ــ ــان مهاجرانی اتفاق می افت ــ در می
ــرار کنند. در  ــ ــته اند تعامل برق ــ ــه میزبان نتوانس ــ جامع
ــرفته هم گاهی دیده  ــ ــــهروندان کشورهای پیش میان ش
ــود که افراد این حق را به خود می دهند که رفتار  ــ می ش
ــا را کنترل کنند. ولی  ــ ــــی آنه زنان بخصوص رفتار جنس
ــورها بیشتر مربوط  ــ ــــی در این کش آمار قتل های ناموس
ــازی هم  ــ ــه در فضای مج ــ ــود. البت ــ ــه مهاجران می ش ــ ب
ــونت های مبتنی به زنان در جوامع مختلف دیده  ــ خش
می شود. همان طوری که هر از گاهی می بینیم زیر پست 
هنرپیشه های زن، خشونت های کلامی کاملًا به وضوح 

دیده می شود.
ë  با توجه به اتفاقات اخیر و قتل رومینا که همین چند روز

پیش اتفاق افتاد، واقعاً چه کاری در عمل می توان کرد؟ 
رفتاری که شعارگونه نباشد بلکه به صورت عملی بتواند 

در پایین آمدن آمار قتل ناموسی مؤثر واقع شود؟
متأسفانه در این زمینه خلأهای قانونی زیادی وجود 
دارد. به نوعی می بینیم که برخی در حاشیه ها و محلات 
ــیه ای تصور می کنند که مرد حاکم زن و فرزندان  ــ حاش
است و در واقع زنان جنس دوم هستند. با اصلاح قوانین 
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ــهید  ــ ــگاه ش ــ گفت و گو با محمد فاضلی، عضو هیأت علمی دانش
بهشتی

 

ــتی و  ــ ــــن جدید می توان از ناموس پرس و تصویب قوانی
ــا اندازه قابل توجهی  ــ ــــط مردان ت کنترل رفتار زنان توس
ــــت. البته در اجتماعات محلی نیازمند استحاله و  کاس
دگرگونی هستیم. در اجتماعاتی که فرم پدرسالاری در 
آنها حکمفرماست، ناچار هستیم با دگرگونی فرهنگی 
ــــوی نظامی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی زن ها  به س
ــــت در جامعه بیشتر درخصوص  گام برداریم. لازم اس
ــود تا به یک نظم مبتنی بر  ــ مشکلات زنان صحبت ش
ــاً با حرف و  ــ ــیم؛ قطع ــ ــیتی برس ــ عدالت و برابری جنس
ــــخنرانی صرف نمی توان به این خواسته زنان جامه  س
عمل پوشاند، بلکه باید با فراهم کردن زیرساخت ها و 
ــاد اجتماعی و هم در ابعاد  ــ زمینه های لازم هم در ابع

اقتصادی به این امر مهم، تحقق بخشید.
باید خطرات بازگشت رومینا 

به خانه مورد تحلیل قرار می گرفت!
ë  بـــه اعتقـــاد کارشناســـان، در بحث قتـــل رومینا و

به طور کلی قتل های ناموسی، اگر اورژانس اجتماعی 
حضوری فعال داشـــت، کار به اینجا کشیده نمی شد 
و چه بســـا رومینا هم هنوز زنده بود. تصور می شـــود 
که حضـــور اورژانس اجتماعی بیشـــتر در محیط های 
شهری شـــناخته شـــده و در محلات و حاشـــیه ها زیاد 
فعال نیســـتند. اورژانس اجتماعی چند ســـال است 
که فعالیت خود را آغاز کـــرده؟ می توانید به اختصار 

تاریخچه ای از فعالیت این سازمان بدهید؟
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران: ماجرای قتل رومینا که همه از شنیدن 
ــــدیم، نه اولین قتل ناموسی در کشور است  آن متأثر ش
ــــمول هستند  و نه آخرین آنها. این موضوعات جهانش
ــد حادثه  ــ ــات تلخی مانن ــ ــوارد، اتفاق ــ ــــی م ــا در برخ ــ ام
رومینا، رسانه ای می شوند و در نتیجه اذهان عمومی و 
رسانه ها نسبت به آن حساسیت بیشتری از خود نشان 
می دهند. با توجه به سؤالی که مطرح کردید، اورژانس 
ــال 1378 در  ــ ــــش یعنی در س ــال پی ــ اجتماعی از 22 س
ــور، راه اندازی شد و اتفاقاً متولی  ــ سازمان بهزیستی کش
تأسیس این سازمان هم خودم بودم. یکی از مهم ترین 
ــــی قبل، حین و  ــــم، تقویت مداخلات روان اهداف ما ه
بعد از مداخلات قضایی است و طبعاً گروه های هدف 
ــرد، در حال حاضر در اورژانس  ــ متعددی را دربر می گی
اجتماعی، شاخه های متعددی از جمله مرکز مداخله 
ــــط تلفن  ــــی، خ ــات اجتماع ــ ــگاه خدم ــ ــران، پای ــ در بح
ــناس با  ــ ــبانه روزی و حضور روان ش ــ ــه صورت ش ــ 123 ب
خودروی مشخص سازمان در محل به صورت فعال در 

استان های مختلف کشور خدمت رسانی می کنند.
ë  ــت کرد که در خانه امنیت ــ چرا وقتی رومینا درخواس

جانی ندارد، او را به اورژانس اجتماعی تحویل ندادند؟ 
اگر این کار را می کردند، رومینا هنوز زنده بود. آیا اورژانس 

اجتماعی در این ماجرا کوتاهی نکرده؟
ــا را در جریان قرار  ــ ــــی پرونده، همکاران م باید قاض
ــور در محل به کمک رومینا  ــ ــریع با حض ــ می دادند تا س
ــــی بگوید که  ــاق نیفتاد. اگر قاض ــ ــتابیم، اما این اتف ــ بش
ــتند که باید اورژانس اجتماعی  ــ همکاران ما نمی دانس

ــــت،  ــه قابل پذیرش نیس ــ ــه هیچ وج ــ ــع کنند ب ــ را مطل
ــور  ــ ــتان کش ــ زیرا آیین نامه اورژانس اجتماعی در 27 اس
ــا،  ــ ــتان رومین ــ ــــوص داس ــالاً درخص ــ ــود دارد. احتم ــ وج
قاضی احساس کرده که پدر به فرزند خود آسیب وارد 
نمی کند و چنانچه بچه را به آغوش خانواده بازگردانند، 
ــا زودتر  ــ ــر و صداه ــ ــــت و هم س ــان اس ــ ــه در ام ــ ــــم بچ ه
می خوابد. موضوع این است که اصلًا و به هیچ عنوان، 
ــتری به اورژانس اجتماعی درخصوص پرونده  ــ دادگس
ــه پرونده  ــ ــــت ک ــــی نداد. این در حالی اس ــا اطلاع ــ رومین
ــه از دادگاه  ــ ــود و رومینا هم عاجزان ــ ــا در جریان ب ــ رومین
ــــت می کرد که او را به خانه پدری بازنگردانند،  درخواس
ــــت که امنیت جانی ندارد و ممکن است  زیرا می دانس
ــــن پرونده،  ــلًا درخصوص ای ــ ــد. عم ــ ــــدرش او را بکش پ
اورژانس اجتماعی به هیچ عنوان کوتاهی نکرده چون 
ــا را در جریان  ــ ــر پرونده ای باید قاضی م ــ درخصوص ه
بگذارد تا بتوانیم وارد عمل شویم. اگر به ما اطلاع داده 
می شد و دست ما درخصوص کمک به رومینا باز بود، 

الان رومینا زنده بود.
ë  ــی مقصر بود و ــ ــما در موضوع رومینا چه کس ــ به نظر ش

کلاً در موارد اینچنینی قاضی از کجا باید مطمئن شود که 
نباید دختر را تحویل خانواده دهد؟

ــــت باید در  ــرایطی که داش ــ ــوع رومینا و ش ــ در موض
ــد. یعنی باید  ــ ــــک انجام می ش ــه اول تحلیل ریس ــ وهل
ــرای او ممکن بود،  ــ ــــی که با بازگرداندن رومینا ب خطرات
اتفاق بیفتد مورد ارزیابی قرار می گرفت. محل زندگی 
رومینا محیط کوچکی بود و فشار اجتماعی بر خانواده 
او بسیار بالا بود تا جایی که عموی خانواده گفته بود که 
ــــت به  اگر خودتان فکری برای رومینا نکنید، خودم دس
ــوم و تکلیفش را روشن می کنم، بحث کاملًا  ــ کار می ش
ناموسی بود و خانواده تحت فشار زیادی قرار داشتند و 
کاملًا می شد پیش بینی کرد که بازگشت رومینا، امنیت 
ــــت که  ــــی او را به خطر می اندازد. نکته دوم این اس جان
ــه آیین نامه هیأت دولت، همکاران قضایی و  ــ با توجه ب
ــکاری با اورژانس  ــ ــروی انتظامی باید از ظرفیت هم ــ نی
اجتماعی استفاده می کردند، مضاف بر این مسأله، در 
چنین مواردی قضات اجازه دارند افراد را به محل های 
ــــهود بود  ــاع دهند. با توجه به اینکه کاملًا مش ــ امن ارج
ــده،  ــ ــــت و با توجه به موارد یاد ش فضای خانه ناامن اس
منطقی ترین تصمیم این بود که زمان بازگشت رومینا 
ــده رومینا،  ــ ــد. در زمینه پرون ــ ــــق بیفت ــه خانه به تعوی ــ ب
ــــوص کودکان  ــال 92 که در خص ــ ــــی به قانون س با نگاه
ــــت، هم می بینیم که  ــــت و بی سرپرست اس بدسرپرس
ــد  ــ رومینا باید به اورژانس اجتماعی تحویل داده می ش
ــــت او فراهم  ــرای تأمین امنی ــ ــه را ب ــ ــــددکاران زمین تا م
ــد تا با  ــ ــــلاح زمان خریداری می ش ــد و به اصط ــ می کردن
ــراد خانواده  ــ ــواده رومینا، هم اف ــ ــتمر با خان ــ ارتباط مس
آرام شده و هم از بروز رفتارهای پرخاشگرانه جلوگیری 
می شد. حتی در بدترین حالت اگر به هر دلیلی شرایط 
ــــت رومینا مساعد نبود، در مراکز بهزیستی  برای بازگش
مانند خانه های امن، خانه سلامت یا مراکز شبانه روزی 
ــد. در  ــ کودکان با هماهنگی قضایی از او نگهداری می ش
ــــت از کودکان و نوجوانان که  این خصوص قانون حمای
در هفته جاری ابلاغ شد نیز می تواند کمک کننده باشد. 
ــــی در زمینه این لایحه از سال 90 شروع شده و در  بررس
آن ذکر شده که اگر مددکاران اجتماعی تشخیص دهند 
ــود دارد،  ــ ــروز خطر یا بزه وج ــ ــواردی احتمال ب ــ که در م
ــــی ورود کنند، البته بعد از  می توانند بدون حکم قضای
ــتانی گزارش  ــ ــاعت باید مورد مربوطه را به دادس ــ 12 س
ــور می تواند فرصتی  ــ ــه اعتقاد من، قانون مذک ــ دهند. ب
برای دسترسی آسان تر مردم به خدمات حوزه اورژانس 

اجتماعی فراهم کند.
 قانون، به تنهایی مشکل قتل های ناموسی را حل نمی کند

ë  ــوص قتل های ــ ــتیم که درخص ــ ــاور هس ــ همه بر این ب
ــی در قانون نقص وجود دارد و با اصلاح قوانین  ــ ناموس

ــودکان و  ــ ــد در حوزه ک ــ ــون جدی ــ ــب قان ــ ــم یا تصوی ــ قدی
نوجوانان هم از آسیب های مختلف جلوگیری می شود 
و هم از آمار قتل های ناموسی کاسته می شود. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
ــاهی، وکیل و حقوقدان:در مورد  ــ عبدالصمد خرمش
ــــی، باید به پیامدها  قتل رومینا و در کل قتل های ناموس
ــــی این قضیه پرداخته شود. مسأله این است که  و حواش
ــوند. البته  ــ ــــکلات حل نمی ش صرف واکاوی قانون، مش
ــورها  ــ ــه در حقوق کیفری کش ــ ــــت ک واضح و مبرهن اس

ــا، قتل یکی از  ــ ــورهای دنی ــ ــام کیفری اغلب کش ــ و در نظ
ــــوب می شود. هیچ جامعه ای  بزرگ ترین جرایم محس
ــانی  ــ ــورها وقتی انس ــ ــــل دفاع نمی کند. در همه کش از قت
ــادی از  ــ ــردم عکس العمل های زی ــ ــود، م ــ ــته می ش ــ کش
ــــلامی هم  ــد. در قانون مجازات اس ــ ــان می دهن ــ خود نش
ــرع و قانون انسانی کشته شود و  ــ چنانچه بدون اجازه ش
ــای دم رضایت نداده و تقاضای قصاص کنند، فرد  ــ اولی
ــواردی که عمل  ــ ــد، مگر در م ــ ــاً قصاص خواهد ش ــ قطع
قتل توسط ولی دم انجام شده باشد، مانند قتل رومینا 

توسط پدرش. ماحصل صحبت حقوقدانان، این است 
که قتل، سلب حیات انسان دیگری است و بدون مجوز 

قانون و شرع، امری نابخشودنی است.
ë  ــر، آیا ــ ــال حقوق بش ــ ــدان و فع ــ ــوان یک حقوق ــ به عن

ــون اظهار نظری به  ــ ــی تاکن ــ درخصوص قتل های ناموس
ــته اید؟ با توجه به اینکه این قبیل قتل ها در  ــ وضوح داش
کشور ما آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده چرا 
ــون ورود نکرده  ــ ــون در جهت کاهش این آمارها تاکن ــ قان

است؟

قتل فقط به قاتل مرتبط نیســـت. علاوه بر او، مقتول و شرایط محیط 
و زمینه  ای کـــه قتل در آن صورت می گیرد هم  اهمیت دارند. این امر 
در مورد همه جرایم پرخاشـــگرانه صدق می کنـــد. برای نمونه طبق 
پژوهش ها رنگ لباس زنان می توانـــد بر احتمال اینکه مورد تعرض 
قرار بگیرند، بیفزاید.روشـــن بودن خیابان ها به میزان کافی در شب از 

موانع اقدامات پرخاشگرانه است.
حضور مشـــهود پلیس در خیابان باعث کاهش پرخاشگری می شود. 
در عیـــن حال مهم ترین متغیر در این میان، عامل ارتکاب جنایت و وضعیت جســـمی- روانی- 
اجتماعی اوست. احتمال ارتکاب جرایم پرخاشگرانه توسط مردان جوان 15 تا 25 ساله از هر گروه 
سنی دیگر بیشتر است. افرادی که جثه بزرگ تری دارند، بیشتر احتمال دارد مرتکب پرخاشگری 
شوند. گرما، سرو صدا و مواد مخدر احتمال رفتار پرخاشگرانه را می افزاید. سابقه ضربه به جمجمه 
با احتمال رفتارهای پرخاشـــگرانه بیشتر همراه است. احساس منفی نسبت به جامعه، احساس 

تبعیض و فقدان سرمشق مناسب اخلاقی، رفتارهای پرخاشگرانه را می افزاید.
سنت های عشیره ای و قبیله ای از جمله این عقیده که خون را باید با خون شست سبب تخاصم و 
رفتارهای مجرمانه می شود. دیدگاه های فرهنگی که مرد را مالک زن و دختر و خواهر خود قلمداد 
می کند ســـبب رواج خشونت نسبت به جنس مؤنث می شـــود. در عین حال باید در مورد مسائل 
عاطفی و ارتباط به  نوجوانان آموزش مناســـب چه در خانه و چه در مدرســـه داده شـــود تا زمینه 
ارتکاب جرم در مورد آنان کاســـته شود. محبت و دوســـتی بین اعضای خانواده سبب می شود که 
کودک و نوجوان مشکلات خود را با پدر و مادر در میان بگذارد و از ورود به موضوعات چاره ناپذیر 
در امان باشد. دوستی و عشقی که از پدر نسبت به دختر نوجوانش ابراز شود، او را از ابراز علاقه های 
ظاهـــری و فریبکارانه افراد هوســـباز حفظ می کند. رســـانه های هنری از جمله ســـینما با نمایش 
راه حل های سازنده برای مشکلات خانوادگی نقش مفیدی می توانند ایفا کنند. برعکس، فیلمی 
ماننـــد قیصر که در واقع تقدیس پرخاشـــگری و انتقام جویی فردی به عـــوض پناه  بردن به قانون 
است، نقش زیانباری در ترویج خشونت دارد، که البته این سوای ارزش های هنری این فیلم است.
این احســـاس که قانون می تواند ســـبب محافظت افراد از پرخاشـــگری شـــود و قـــادر به برقراری 
عدالت و امنیت اســـت، باعث می شـــود که افراد به صورت شخصی درصدد تنبیه قانون شکنان و 
مجازات آنان برنیایند. به همین دلیل اســـت که قضات باید در زمره با ســـوادترین، با تجربه ترین، 
سلیم النفس ترین و مقاوم ترین افراد جامعه در برابر فشار و توصیه های بیرونی باشند و وجود آنان 
به افراد جامعه آرامش و اطمینان دهد. در این مورد حکایتی  است تحت عنوان »دربرلین قاضی 
هســـت«. فردریک کبیر امپراطور پروس )که اکنون بخشی از آلمان است( برای گسترش کاخ خود 
در برلین نیاز به الحاق کلبه کوچکی متعلق به یک پیشه ور را داشت. کارگزاران او ابتدا با پیشنهاد 
پول و سپس چون با مخالفت پیشه ور روبه رو شدند با تهدید سعی کردند او را وادار به فروش کلبه 
خود کنند. پیشه ور با خونسردی مخالفت کرد. چون از او پرسیدند مگر از امپراطور نمی ترسی که با 

خواست او مخالفت می کنی؟ پاسخ داد: »نمی ترسم چون در برلین قاضی هست!«

چند روز گذشـــته شـــبکه های اجتماعی و فضای 
مجـــازی در پی قتل دختر 13 ســـاله ای به نام رومینا 
بـــا التهابات فراوانی روبه رو بود، پســـت ها و مطالبی 
سرشـــار از خشـــم نســـبت به قتل هایی اینچنینی که 
از ســـر تعصب و جهل اتفاق می افتـــد و اعتراضات 
فراوانی که بـــا عنوان ضعف قانـــون، تبعیض علیه 

زنان و نادیده گرفتن حق آنان در قانون بیان شد.
اما سؤالاتی وجود دارد که افکار عمومی به دنبال 
پاســـخ به آن است. مسائلی از قبیل اینکه چرا قانون 
پدر و جـــد پـــدری را از قصاص در برابـــر قتل فرزند 
معاف کرده اســـت؟ چـــرا این معافیت بـــرای مادر 
نیســـت؟ آیا راهی برای اصـــلاح قانون معافیت پدر 

و جد پدری از قصاص در قتل فرزند وجود ندارد؟
از آنجا که قانون مجازات بر اساس منابع شرعی 
و در تطابق با شـــرع نوشته شـــده پاسخ به این سؤال 
نیز باید از همین طریق باشد، به همین بهانه نگاهی 
می اندازیـــم بـــه مقاله خانـــم دکتر طوبی شـــاکری 
که ســـال ها پیش در این زمینه نوشـــته شـــده است و 
نگاهی اساسی به این مســـأله داشته است که پاسخ 
به سؤالات افکار عمومی را می توان در آن یافت.این 
مقاله با عنوان »دعوی قتل فرزند توسط پدر درسی 
است جنایی مشارکتی« به دنبال راهی  جهت اصلاح  
مـــواد قانونی مربوط به قصاص نشـــدن  پدر در قتل 
فرزند با مراعات ادله شرعی است.  از سوی دیگر این 
مسأله در نظام سیاست  جنایی  اسلامی، راهی است 

جهت تبدیل دعوی خصوصی به دعوی عمومی.
تبدیل دعوی خصوصی قتل فرزند توسط پدر  به  
دعوی عمومی و الزام دولت به پاسخ کیفری به این 

بزه، از ظهورات عقلانیت  در گفتمان تشریع اسلامی 
است . موقعیت خانواده و فرزند به دلیل متغیرهای 
طبیعی ، عرفی ، اخلاقی و اجتماعی نســـبت به پدر، 
نابرابر  و آســـیب پذیر اســـت. وجود اقتدار  و ســـلطه  
نســـبی پدر، امکان رویارویی  یا  مشارکت در پاسخ به 
بـــزه را بعـــد از ارتکاب قتل خنثی می کنـــد. بنابراین  
عمومیت  بخشـــیدن به دعـــوی قتل فرزند  توســـط  
پدر  و آســـیب به تمامیت  جسمانی  او تأکید بر  حفظ  
سیاست جنایی مشارکتی است و متضمن حتمیت 
غیرقابـــل تنـــازل دعوی اســـت؛ بـــه ایـــن ترتیب در 
یک  ملاحظه  چند ســـویه معادله مشـــارکت توسعه 
یافته  اســـت ؛ زیرا دعوی  عمومی  حق  جامعه اســـت 
کـــه دولت  بـــه نیابت آن را اقامه می کنـــد و هریک از 
شـــهروندان، گروه های اجتماعی و به تبع، بزه  دیده  
و بزهکار نیز مشـــارکت در آن را  دارند . از  سوی  دیگر 
پاســـخ کیفـــری ، انحصـــارا ً در اختیار دولت اســـت و 
اختیار متغیرهای مدنـــی و جبرانی نیز از بزه دیده و 
اولیا سلب نمی شـــود. برخلاف  دعوی  خصوصی  که 
گستره مشارکت انحصاری بزه دیده و بزهکار  است  و 
با  انتخاب  هر یک  از متغیرها اعم از کیفری یا مدنی، 
دعوی خاتمه می یابد. لذا نه تنها دعوی قتل فرزند 
بلکه هر نوع آســـیب جســـمی، مالی، روانی و مانند 
آن در این رابطه به دعوی عمومی تبدیل می شـــود 

و مجازات حد تبدیل به بدل تعزیری آن می شود.
همچنیـــن نویســـنده بیان می کند کـــه بعضی از 
فقهـــا بر عدم قصاص پدر ادعـــای اجماع نموده و 
در استدلال بر شرف، حرمت و موقعیت پدر اشاره 
کرده انـــد. حتی در  تبیین  فلســـفه حکم نوشـــته اند: 
پدر سبب  وجود  فرزند  اســـت، لذا فرزند نمی تواند 
ســـبب معدوم شـــدن او گردد. و به  دلیل حرمت و 

شرافت پدر حتی در  قذف  فرزند  نیز حد بر او جاری 
نمی شود.

ایشـــان در پاســـخ بـــه ایـــن ادعـــا بیـــان می کند: 
استحســـان  و اســـتدلال فقهـــا در واقـــع مبتنـــی بـــر 
واقعیت هـــای مربـــوط بـــه ســـلطه و اقتدار  تـــوأم  با  
حرمتی است که متأثر از طبیعت رابطه ابوت، عرف 
و هنجارهای جوامع ســـنتی می باشد در حالی که در  
متون  روایی  فقهی به آن اشـــاره ای نشده است، بلکه 
به عکس قواعد دلالـــت و تعاملات اصولی، تأملات 
تسامحی این مورد را تأیید نمی کند.در مورد استدلال 
بـــه علت وجود بودن پـــدر نیز پاســـخ می دهند: این 
اســـتدلال  نه تنها مبتنی بر فنون استنباط نیست و از 
متن مستندات روایی قابل استخراج نمی باشد ، بلکه 
خـــود  را  نقض و نفی نیزمی کند. زیرا همچنان که پدر 
سبب وجود فرزند اســـت ، در اینجا سبب  عدم او نیز 
می باشـــد، بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله 
بر دیگری بلامرجح اســـت  و صرف ایجاد حق، حقی 
را بـــرای ایجادکننـــده در تعدی به حقوق  مکتســـب  
به وجود نمـــی آورد.  در حق  حیات  نیز به  طریق اولی 
در مقابل ســـلب آن از  سوی مســـبب ایجاد این حق، 
مســـامحه نمی شود. از طرفی بر فرض تسلیم بر این 
استحسان، حکم با وحدت ملاک قابل  تسری به مادر 
نیز می  باشد، در حالی که چنین حکمی وجود ندارد.

مســـأله دیگر که پاسخ داده می شـــود، این است  
که با توجـــه به اینکه عمدتاً در  فقه  جزای  اســـلامی ، 
مجازات های تعزیری از  لحاظ  شـــدت درجات بعد 
از حـــدود و قصاص قرار دارد، آیا عنوان تســـامحی و 
حمایتی بودن این حکم درباره پدر  با اصول  و قواعد  

فقهی  و اصول  و قواعد  دلالت  سازگارتر نیست؟
ایشـــان در پاســـخ، آورده اند در گفتمان سیاست 

جنایی شـــرعی، ماهیت تعزیـــرات بســـیار متنوع و 
متفاوت است. موارد  دولتی  آن به صورت متغیرهای 
کیفری ســـرکوبگرانه، غیرســـرکوبگرانه، غیرکیفری و 
اقدامات تأمین و تربیتی اســـت کـــه دعاوی و جرایم 
بسیاری را پاسخ می دهد. تأمل  در انواع متغیرهای 
کیفری در پاسخ های دولتی به مثابه حبس و جزای 
نقدی، تبعیـــد و احتمالاً قتل و مانند آن، تردیدهای 
تســـامحی بودن حکم را درباره پـــدر، مرتفع خواهد 
کرد.ایشـــان پس از بیان چهار متغیـــر کیفری، ادامه 
می دهنـــد کـــه آنچه دعـــوی خصوصـــی را از دعوی 
عمومی متمایـــز  می کند، کیفیت و میـــزان دخالت 
دولت در دعوی اســـت. در دعوی خصوصی فرآیند 
تحقق عدالت قضایی، بزه دیده مدار  است  و دخالت 
دولت غیرمحوری و تکمیلی و جهت امدادرســـانی، 
اطلاع رســـانی و حمایـــت روانـــی از بزه دیـــده، برای 
زدودن آســـیب های  او از  طریـــق تعقیـــب، تحقیق، 
رسیدگی و در نهایت اجرای حکم است، ولی تداوم 
دعـــوی  به ســـلوک مشـــارکتی شـــهروندان و تحقق 

رضایت بزه دیده بستگی دارد .  
تســـامح و مصالحه بزه دیـــده با بزهـــکار، بعضاً 
زمینـــه تعدیات بعدی بزهـــکار را به حقوق جامعه  
و نقـــض  مصالح و منافـــع آن فراهم مـــی آورد و در 
واقع نقش پیشگیرانه و ارعابی مجازات ها را  کاهش  
می دهد  یـــا خنثی می کند.بنابراین از آنجا که در فقه 
جزای اســـلامی، دو نوع دعوی قابل شناسایی است 
)ذاتی و عارضی( که در آن، تعزیرات به مثابه متغیر 
کیفری و پاسخ اصلی به پدیده  مجرمانه  تشریع شده 
است. در بعضی از انواع جرم  قتل به دلایلی، دولت 
طرف دعـــوی با متهم واقـــع می شـــود. در جرایم و 
دعاوی عمومی تعزیری، اعم از دعاوی ذاتاً عمدی 

حادثه تلخ و وحشـــتناک قتل رومینا، دختر گیلانی فضای اجتماعی را بسیار متأثر و ملتهب کرد و در 
عین حال هم واکنش های شـــدید و دردناکی را به دنبال داشـــت. بسیاری از صاحب نظران معتقدند 
ریشـــه این اتفاق به ابهام در تبیین دختر و پسر است که بعضاً جنبه ناموســـی پیدا می کند.  پرواضح 
اســـت، دلایل و چرایی این مسائل باید واکاوی شـــده و از جنبه های جامعه شناســـی و حقوقی مورد 
کنکاش قرار گیرد. از طرفی هم قطعاً نبود اورژانـــس اجتماعی و پایین بودن میزان آگاهی های مردم 
بویژه در حاشیه ها و محلات، در افزایش پدیده های فاجعه باری مانند قتل های ناموسی تأثیر مستقیم 
دارد. به همین بهانه  با حضور عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان، سیمین کاظمی جامعه شناس و سید 
حســـن موســـوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، میزگردی از طریق ویدئوکنفرانس 

برگزار کردیم که می خوانید:

مهسا قوی قلب
خبرنگار 

دکتر فربد فدایی 
 روانپزشک

قتل های خانوادگی در ایران
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نگاهی به یک مقاله به بهانه قتل رومینا

بررسی تبدیل دعوی خصوصی به دعوی عمومی
هدی جعفری 


